
       شفاي چشم
ــاg در مكه بودم. به حضرت عرض  ــه همراه امام رض  ب
ــه اي براي ابي جعفر  ــردم مي خواهم به مدينه بروم، نام ك

بنگار تا با خود ببرم.
امام رضاg تبسمي كرد و نامه اي نوشت. به مدينه رفتم 
ــود. به در خانه  ــم هايم به دردي مبتلا ب ــه چش در حالي ك
ــه را تحويل دادم. «موفق» غلام  امام جوادg رفتم، نام
ــش روي امام قرار  ــا و در پي ــر نامه را بگش امام گفت: س
ــرت جوادg فرمود:  اي  ــن كار را كردم، آنگاه حض ده. اي
ــمت چگونه است؟ عرض كردم يابن  محمد وضعيت چش
ــول االله، همان گونه كه مشاهده مي فرماييد بيمار است  رس
و نورش رفته است. حضرت جوادg دستش را دراز كرد، 
بر چشمم كشيد، بينايي ام چون سالم ترين زمانش گشت. 
ــت ها و پاهاي حضرت را بوسيدم و در حالي بازگشتم  دس
ــن  كه بينايي ام را بازيافته بودم و اين در زماني بود كه س

حضرت كمتر از سه سال بود. 

      آزادي از زندان 
اباصلت مي گويد: پس از دفن حضرت رضاg، به دستور 
ــال زنداني شدم. پس از يك سال از تنگي  مأمون يك س
ــردم و براي  ــتوه آمدم، دعا ك ــب نخوابي به س زندان و ش
ــدم.  ــل ش رهايي از زندان به محمد و آل محمدn متوس
ــدn در كار من  ــه بركت آل محم ــتم ب از خداوند خواس
ــيده بود  ــوز دعايم به آخر نرس ــي انجام دهد. هن گشايش
ــاران عالم،  ــرg نجات بخش گرفت ــرت ابي جعف كه حض
ــت از تنگناي زندان  ــود:  اي اباصل ــد و فرم وارد زندان ش
ــوگند سخت بي  ــده  اي.عرض كردم: به خدا س بي تاب ش
تابم. فرمود: برخيز، دستي به زنجيرها زد و غل و زنجيرها 
ــت و پاي من بر زمين افتاد. سپس دست مرا گرفت  از دس
ــار نگهبانان زندان عبور داد. نگهبانان در حالي كه  و از كن
ــخن گفتن با مرا نداشتند و از  مرا نظاره مي كردند، توان س
ــدم. سپس حضرت فرمود: برو در امان خدا  زندان خارج ش
ــت مأمون به تو مي رسد و نه دست تو به  كه هرگز نه دس
مأمون. اباصلت مي گويد: همان گونه كه حضرت فرمود تا 

حال مأمون را نديده ام. 

      خشك شدن دست نوازنده 
مأمون براي رسيدن به هدفش [بد نام كردن حضرت امام 
 gــوع نيرنگي را در خصوص امام جواد جوادg] همه ن
ــودي نداشت.  به كار برد اما هيچ كدام از آنها براي وي س
به عنوان نمونه پس از به عقد درآوردن دخترش  ام الفضل 

ــا امام جوادg، صد كنيز زيبا را انتخاب كرد كه هر يك  ب
ــت داشتند. مأمون به  ــان در دس جامي پر از گوهر درخش
ــتن حضرت در جايگاه  ــتور داد تا پس از نشس كنيزان دس
ــامد گويند.  ــه و به او خوش ــتقبال وي رفت ــادي به اس دام
ــوي حضرت شتافتند و خوشامد گفتند ولي  كنيزكان به س

امام هيچ اعتنايي به آنها نكرد. 
ــارق عودنواز دربار به مأمون گفت من توان آن را دارم  مخ
ــه ات را (وادار كردن حضرت به لهو و لعب) عملي  كه نقش
ــي خوش بود در  ــي بلند و صوت ــازم. او كه داراي ريش س
ــت و شروع به خواندن آواز كرد.  مقابل امام جوادg نشس
كساني كه در آنجا حضور داشتند، گرد مخارق حلقه زدند. 
ــود و آواز خواني  ــروع به نواختن ع هنگامي كه مخارق ش
ــر مبارك خود را متوجه او كرد و بر  كرد، امام جوادg س
وي نهيب زد و فرمود: «اتق االله يا ذالعثنون؛ از خدا بترس  
ــتاد، عود از  ــت مخارق از حركت ايس اي ريش بلند». دس

دستش افتاد و ديگر هرگز نتوانست عود بنوازد. 

      شهادت عصا بر امامت 
ــول خداn رفته بودم كه امام  روزي براي زيارت قبر رس
ــائل گوناگوني مناظره  ــدم، با او درباره مس جوادg را دي
كردم، همه را پاسخ داد. به او گفتم: خواستم از شما چيزي 
ــم اما شرم دارم از پرسش. امام فرمودند: بدون آنكه  بپرس
ــئوالت را بپرسي من پاسخ آن را مي دهم. تو مي خواهي  س
ــت؟ گفتم: آري به خدا سوگند. فرمود:  ــي امام كيس بپرس
ــي داريد؟ در اين  ــانه و حجت ــم. گفتم: بر اين مدعا نش من
لحظه عصايي كه در دست امام بود به سخن آمد و گفت: 

همانا او مولاي من، حجت خدا و امام اين زمان است. 

(gكلمات قصار امام جواد) پيام هاي دريافتي      
 اطمينان به خداوند، بهاي هر چيز ارزشمند است و براي 

ترقي و بلند مقامي، چونان نردبان است.
ــت كه  ــير برهنه اس ــيني با بدكار همچون شمش  همنش

منظره اش زيبا و اثرش زشت و ناپسند است. 
 شهوت ها ناشي از ضعف و زبوني دل است.

 رفتن به سوي خدا با قلب، از به زحمت انداختن تن، به 
واسطه عمل، رساننده تر است. 

 حسن خلق، در رأس نامه اعمال مؤمن است. 
 زيبايي [انسان] در زبان اوست. 

ــته  ــس پنهاني برادرش را نصيحت كند، او را آراس  هرك
است و اگر آشكارا چنين كند، وي را زشت گردانده.
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